
 

 کنفدرالیسم زنان جهان و تکثیر دیدارهای آنان

ن آراس
َ
 فیگ

رکی به فارسی: بهار اورین
ُ
 برگردان از ت

د مبارزات م زنان جهان به عنوان یک سیستمکنفدرالیس را مبنا ها تفاوت با توجه به اتحاد برقراری خود در راستای پیشبر

ت-. وحدت تفاوتدهد قرار می ایط گام نهادن در راه آفریننده ایجاد شده و این شکلها از طریق یک انرژی کبر ی شر گبر

کند با رجوع که پشم را نخ تبدیل می  (1) تشر کند. شباهت انرژی و معنامندی این سازند و کارکرد آن با آزادی را فراهم می

ی سیستم کنفدرالیسم یافتهاگر حالت تکوین رسان باشد. تواند برای دنیای معنای ما یاریی جمعی جوامع میبه حافظه

  یک زنان جهان را به
ّ
س، سن

ّ
، تقد

ی
-، جامعه و چرخه و تکثبر به طور خودبهجت، رنتشر تشبیه کنیم، زن، طبیعت، زندك

دارای چرخاند، می با صبر و حوصله ان آن را خود در تابلوی ما جای خواهد گرفت. انرژی حیات همانند یک تشر که زن

وی آفرینش، تکثبر و   را از نو می یکی نمودن استنبر
ی

ها در این تابلو یا تصویر به آفریند. نبود هر یک از مولفهو زندك

رد است و نشان از چرخه
ُ
 و آزادی است. تشر یکی از نمادهای جنبش آزادی زنان ک

ی
ای بودن، معنای نبود زندك

 
ی

، تکثبر و ویژك
ی

 پشم است.  های انسجامیکپارچکی
ی

ن ریسندك دهنده در حیر  

 و تبدیل پشم به نخ که زنان با شکیبایی آن را انجام میر 
ی

ای بودن حیات و عملکرد  دهند در واقع مشابه چرخهیسندك

 است. تصور می شود؛عمل این پیوند با انرژی به وحدت متحول می کیهان است. 
ی

شود  وحدت پاسخگوی نیازهای زندك

 و شنوشت خود پیوند میرو یک نماد است که  ها در بسیاری از متولوژیریسمان که 
ی

دهد. این ح انسان را با زندك

د در حقیقت با چرخیدن و تکثبر زنان انجام می یفعالیت که با حرکات موزون و صبورانه ت را به وحدت تبدیل   ،گبر کبر

  یصبر و استفادهکند. می
ی

وحدت رو به تکثبر به شکلی جدید به  دانش باستاین زنان است.  ،درست از انرژی در ریسندك

ی که با یاری تشر صورت میشود. این فرایند شکللباس، جوراب، قالیچه و چادر تبدیل می د به معنای واقعی کلمه گبر گبر

ن در پیوند با یکدیگر  پیوند میان میکروکاسموس و ماکروکاسموس است.  و هر انرژی  بودهدر عالم کیهان همه چبر

توان انرژی زنان بدین ترتیب می شود. ر تماس است و هر تماسی منجر به ایجاد یک تفاوت جدیدی میمتفاوت با هم د



ه کرد. با این ادعا که سده ن ی مبارزه زنان ، سده11ی برای مبارزه و ابتکار را به فرایند تبدیل پشم به نخ در تشر سمبلبر

 به توانایی و انرژی همه زنان بد
. ای بودن آنچرخهون گسست از خواهد بود و با معنابخشر    

ت تشر که هزاران سال در جوامع مزوپوتامیا برقرار بوده، در تلاش برای بر عهده گ
ّ
ن با اشاره اجمالی به قداست سن رفی 

ها سال جوامع دانیم که برای میلیونهمه می که سعی در فراموش شدن آن وجود دارد.   مسئولیت  در قبال تاریخن هستیم

وین به محصولات خاصّ برای حفظ خو   متکی بودند. برای این کار نیاز به پشم گوسفندان د در برابر شما و محیط ببر

ن و ها را جمعها پشموجود داشت. پس از بریدن پشم گوسفندان و بدون رساندن آسیب به آن آوری کرده و پس از شسی 

کردند؛ و این نخ تبدیل می به به کمک تشر آن را  و   ی آهتن که برای این کار ساخته شدهپاک کردن آن از طریق یک شانه

ن جوراب برای کودکان، گلیم برای خانهنخ د. ها مورد استفاده قرار میها و چادر جهت برپایی در دشتها برای بافی  گبر

ن اهمیت حیای  نخن که با تشر ریسیده می ی جمعی جوامع شده است. شود موجب کسب جایگاه عمیق  در حافظهچنیر

ن همانند بسیاری از مناطق جهان به یک نماد تبدیل شده است.  به لطف حافظه اجتماعی، تشر در مزوپوتامیا نبر

(فرهنگ شفاهی )گروه موسیق  آمد، ترانه  ی گلیم است، همچنان هایی که خود بیانگر احساسات بافندهو نقش (1)تشر

   ماندگار است. 

 روزمره از یک سو 
ی

ن شباهت  را در بیان کاربرد تشر در زندك  گشته و از سوی دیگر حرکات آن نبر
ی

موجب آسان شدن زندك

-ها که در ابتدا برای تولید لباس جهت محافظت از خود مورد استفاده قرار میکند. نخاحساسات در جامعه ایجاد می

د، به مروز زمان به مصارف متعددی از زیورآلات گرفته تا ابزارهای جادو و شکار تبدیل شود. مفاهیمی همچون می گبر

ن و  گره زدن در پیوند با این موضوع است.  ، بافی  ن برای چرخاندن تشر نیاز به دانش باستاین طبیعت وجود دارد و  بسی 

ن توان در اینجا به پیوند میان زن و طبیعت اند میاز آنجایی که همواره زنان فرایند ریسیدن را انجام داده اشاره کرد. نبر

ام اجتماعی خود میزنان با این د کنند را تقدیس زناین که این دانش را تولید می ،جوامع افزایند. انش و توانایی خود بر احب 

 آنها را جهت
ی

 را که زندك
ی

اکنون که حرکت تشر به  .اندتقدیس کردهدهی نموده را  نموده و دانشر همچون ریسندك

ت تبدیل می
ّ
امشود، حافظهتقدس و یک سن د. ون زنان شکل میی اجتماعی پبر این حافظه در دنیای معنا دارای گبر

 هستند تا زناین که در روستاها در حال قالیبافن ای است از ایزدبانواین که در اسطورهجایگاه ویژه
ی

های در حال ریسندك

  هستند. 

-تاثبر عمیق  بر ذهنیت ما میشود و ها ژنئولوژی به زبان آورده میدر بسیاری از گفتگوها و نشستت آگاهی از این واقعی

-ی بسیار جالب و باشکوهی را آشکار میشود عرصهگذارد و هنگامی که  در مورد تاری    خ و نمادسازی سمبلها صحبت می

 و مبارزات زنان  آور بودن مضمون و شباهت تشر ای بودن و الزامچرخه کند. 
ی

  ست کهدور زماین با پیوندهای زندك

های زنان و خلاقیت ن عصر هستند همچنان از دستاوردها ی زن" بودن ایقد به "سدهکشف شده است. زنان که معت

آورند. پیش از خود صیانت به عمل می  

 می سازیآسانزنان است. به این دلیل که موجب  های تاری    خسفر تاریخن تشر همانند لایه
ی

شود، مقدس است؛ زندك

 تاریخن که با روی کار آمدن فرهنگ فرادست  مردانه 
ی

 و بافندك
ی

ده شد. ریسندك مورد تحقبر قرار گرفت و به فراموسیر سبر

در  همچون تشر که های کهن جوامعگرایی غصب شده و به یک نوستالژی تبدیل شد. سنتهای صنعتاز سوی غول



وری شدهعصر تکنولوژی  معی آنها را ج یاند، لذا حافظهداری از معنا تهی شدهی شمایههای مدرنیتهاند در بازیغبر ضن

شود و معنا و ماهیت آنان در برابر شقت دانش باستاین حفظ می یهاکند. به لطف زنان ابتکارات و سنتفراموش نمی

ی های آموزسیر آکادمی ژنئولوژی مادری در رابطه با منطقهدر یکی از دوره شود. می روزآمد سیستم مردانه توسط زنان 

ریسد. این واقعیت که ی این نام به معنای زین است که میگوید که ریشهعفرین می در کانتون (Cindirêseجندرس )

 خود شود که زنان در گذشته همراه با دوکجندرس به معنای "زنان در حال بازگشت" است و گفته می
ی

های ریسندك

س را بیش از پیش آشکار می-پیوند میان زن اند دفن شده
ّ
 گشاید. میرا بیشب  ا در این زمینه کند و راه بر تفکر متشر و تقد

ن و  تشر با صنعت  شدن بنابراین اگرچه  ساخی 
ی

 ما نیست اما یادآوری روند چگونکی
ی

ورت در زندك روزآمد  دیگر یک ضن

کند.   تر تواند دیدگاه ما نسبت به تاری    خ زنان را غتن آن می یحافظه کردن  

هویوک در آناتولی نشان اونو در مزوپوتامیا و چاتالیهای چاگاهکشف شده در سکونت  شناسیهای باستانیافته

 به می
ی

ق.م ایزدبانو اوتو به عنوان  0888گردد. در اساطیر سومری سال پیش بازمی 0088دهد که قدمت بافندکی

ن در زبان آکادی عنکبوت به معنای اتووتوم )  به تصویر کشیده شده است. همچنیر
ی

 (ettutumایزدبانوی بافندکی

شود گفته می است. عنکبوت  در اساطیر مختلف در پیوند با جادو و نمادهای متفاوت توصیف شده است. 

اوغلو با هیجانب  ایزدبانو ایشتار در دست خود تشی داشته است.   را ییلدز جبر
ی

 عد تاریخن پیوند میان زن و ریسندك

ن  ن ایزدبانو دیده میبیان کرده است: " خاص اینچنیر نوشته و حساب نیدابا )نیسابا( که ظاهرا  سومری   ی  شود که در آییر

ی جزو های بعد از لیلیت مورد پرستش قرار گرفته؛ طناب اندازهدر دوره اشیای مقدس بوده و ایزدبانو با پیچیدن آن  گبر

ن با طلسمآن را حفظ کرده است. علاوه بر موهای زنان تارها، تورها و بافته به دور بازوی خود  و جادو  های زنانه نبر

، سوژه مرتبط بوده است. عناض مربوط
ی

 را انجام میبه بافندك
ی

دهد )زن( و عمل بافت که شامل ای که عمل بافندك

 
ی

 را در روایات تاریخن اسلام دانند. انجام آن را جادویی می آشکار کردن، گردآوری و چگونکی
ی

پیوند میان جادو، زن و بافندك

ن مشاهده می ّ آفریدهبرم به پروردگار سپیدهمیکنیم: " بگو پناه نبر ّ تاریکی شب، آنگاه که همه جا را دم، از شر هایش و از شر

ّ )زنان جادوگر( که با افسون در گره د و از شر ّ هر حسود هر آنگه که حسد ورزد."ها میفراگبر   دمند. و از شر

 در اساطبر بسیاری از فرهنگ
ی

ن ها خلاقیت و ویژك  شنوشهای تعییر
ی

ایزدبانو مایا تا  ت با تشر نمادین شده است. کنندك

ن یک  1011  ریسمانق.م ایزدبانوی ماه، عشق، صنعت و طب بوده است. یک تصویر او را به عنوان زین در حال بافی 

 است. در اساطبر اسلاوی نام آن موکوش است که از کلمهنشان می
ی

ن حال نمادی برای زندك ی روسی دهد که در عیر

mokroye و  محافظ زن میبه معن 
ی

 دانند. ای پارچه گرفته شده است. موکوش را روح نگاهبان برکت، باروری، بافندك

، لاوما شناخته شده است و به مردم یاری نموده و بدکاران را مجازات می  در اساطبر لیتواین و لتوین
ی

کند. آنها با ریسندك

 مرتبط
ی

ن ایزدبانوی شکار، جنگ و ( در مصر Neithاند. ایزدبانوی نیث )و بافندك  و همچنیر
ی

/ریسندك
ی

ایزدبانوی بافندك

 خرد است
ی

 و بافندك
ی

و تایت )تاییت( ایزدبانوی . در پانتئون مصر علاوه بر نیث، ایزدبانو ایسیس  آموزگار ریسندك

 
ی

 شود. شناخته میبافندك



 را به زنان اهدا 
ی

شود. کرد، شناخته میو از آنان محافظت می  ءدر دوران باستان، آتنا به عنوان ایزدبانویی که بافندك

ن دارای اهمیت است که می  در فرهنگ هلتن باستان نبر
ی

لوپه مشاهده کرد. دستگاه توان در حکایت میتولوژیک پنهبافندك

 در این حکایت نماد پنه
ی

یسه که در جنگ تروا حضور دلوپه با مرداین که در نبود همسرش او لوپه است. پنهبافندك

  این بهانه که پس از هکردند ببرای غصب تاج و تخت از او درخواست ازدواج می داشت،
ی

اش تصمیم اتمام کار بافندك

ن فیلومنا که توسط شوهر خواهرش مورد تجاوز خواهد گرفت، بیست سال در انتظار ادیسه ماند.   نبر
در اساطبر یوناین

د و برای اینکه توان صحبت کردن نداشته باشد ز قرار می شود. فیلومنا از طریق بانش بریده و در یک کلبه محبوس میگبر

 موفق می
ی

شود با ارسال پیامی با خواهرش ارتباط برقرار کند. در مزوپوتامیا زنان دردها، امیدها، عشق و آرزوهای بافندك

ن  هایی خود را در قالب نقشبیان نشده   ادامه دارد. بر روی گلیم و قالی نشان داده و این سنت تا به امروز نبر

 است را میایزدبانوان یونان باستان آتروپوس، لاخسیس و کلوتو سه خواهر 
ی

ریسد و هستند. آتروپوس نخن که نماد زندك

 افراد را در زمان مناسب مرگ با قیخر می
ی

 تمام انسانریسمان زندك
ی

ن ریسمان زندك های فاین را برید. کلوتو هم وظیفه بافی 

ن میشد. آنا بریدن ریسمان موجب مرگ میبر عهده داشت. لاخسیس ب  که آغاز و پایان را تعییر
کنند، ها به عنوان کساین

 که تاری    خ  
در میان ایزدبانوان یوناین اگرچه جاودانه هم نبودند لذا دارای ها نیمفآفرینند، هستند. هر روز را می شنوشت 

 می
ی

رکخواندند. آواز میکردند و هنگام ریسیدن پشم، عمری طولاین بودند و در کنار غارها و نهرها زندك
 
ن  در اساطبر ت نبر

 است. در اینجا جهان و ها ریسمان میشود ایزدبانوی اومای در آسمانتصور می
ی

بافد.  اومای فرمانروای ریسمان زندك

 است را  ر ابزاکه ی دوک  مایهنسب با نقش
ی

با این حال این  دانند. می برای زایش یکی گشته و دوک را نماد آغازی ریسندك

" را قطع میایده هم وجود دارد که کش در 
ی

ن وجود دارد که "رشته زندك     کند. زیر زمیر

 میاگرچه 
ی

ك هستیم. با وجود تفاوت کنیم لذا ما زنان در همه نقاط دنیا و به دور از هم زندك هایمان دارای تاری    خ مشب 

اث که همواره این واقعیت را در طول تاری    خ بنا نهاده  ی انساین را تمدن جامعهداران زناین هستیم که هر یک از ما مبر

 از مشاهده کرده
ی

های مختلف و فرهنگ طریق پیوند ما با طبیعت آشکار گشت و جغرافیا ایم. دانش ما در مورد زندك

اعتبار و ارزش شناسی همساین میان منجر به انباشت دانش متفاوت در زنان گشت. بسیاری از مطالعات باستان

 اجتماعی هویت زن و فرایندی که در آن هویت او به ایزدبانو تبدیل شده را تایید می
ی

های هزاران ایزدبانو در هر کند. ویژك

ام اجتماعی بود اند. سنتجغرافیایی مکمل یکدیگر و مشابه  بودند و هویت  که دارای احب 
ی

از های زنانه که راهنمای زندك

مردسالاری شقت شده و نابود گشته و با تغیبر نام آنها در تلاش برای به -ارهای دانش سیستم پدرسوی نهادها و ساخت

دن آنان می  و جغرافیایی است در حالی که شباهتتفاوتشود. فراموسیر سبر
ی

هایمان هایمان با یکدیگر فرهنکی

اگر آگاهی تاریخن آشکار گشته و  از طریق دانش کسب شده و هویت ما به عنوان زن است.  ماندستاوردهای تاریخن 

وزی برای هر یک از  ها مانعی برای درک عمیق یکدیگر نخواهد بود. ارتقاء یابد، خواهیم دید که فاصله هر موفقیت و پبر

ن همانند ملتما غرورآفرین است.   معنوی هستند و زنان نبر
ی

ک و یکپارچکی های ستمدیده دارای تاری    خ و فرهنگ مشب 

ک ز  ن همانند ملتنان تفاوی  با وحدت روحی ملتوحدت روحی مشب  های تحت ستم  دارای تاری    خ ها ندارد. زنان نبر

 از سویی و تاری    خ مقاومت و مبارزه از سوی دیگر هستند.  نسل
  کشر



اند که مانع از پیوند میان زنان و اتحاد ها همواره در تلاش بودهمشاهده خواهیم کرد که دولت با نگاهی به روند تاری    خ

ده شود. استقبال زنان از ژنئولوژی به عنوان دانش زنان به دلیل آنان شوند تا حافظه ی جمعی آنان به فراموسیر سبر

با آشکارسازی دانش زنان و شناسی ژنئولوژی در مطالعه، آشکارسازی و روزآمد نمودن دانش زنان است. روش و روش

ه ن  هیجان و انگبر
ی

دهی ما در حفظ دستاو پیوند آن با زندك اک  تر میردهایمان بیشب  و گسب  شود و میان تمام زنان به اشب 

البته لازم به ذکر است که ضفا آگاهی برای کسب  انجامد. گذاشته خواهد شد و در نهایت به ایجاد یک سیستم می

 آزادی کافن نیست و نیاز به سازماندهی بر مبنای آگاهی و  ارتقای مبارزه وجود دارد. 

 
ی

ی آفریند. حقیقت وحدت زنان را می -هاآمدن به عنوان تفاوتگردهم  -همبستکی ن بسب   به معنای نبود  عدم وجود چنیر

در نهایت ریسمان از  است کهها و تابیدن آن تکنیک تشر هم گردهم آوردن پشم .ی شناخت یکدیگر استشانش برا

ن در برابر هر نوع حملهشود. این چرخش مداوم ایجاد می  ای اتحاد و دانشر که بر مبنای تجارب ودر مبارزات زنان نبر

  شود، نیاز به یک سیستم دارد. مان تکثبر میهای تاریخن اندوخته

 سیال و چرخه
ی

شود. انرژی سیال در موجب عدم انجماد آن میاست و این خاصیت  نای بودانرژی زنان دارای ویژك

به طور پیوسته در حال چرخش هم با تاباندن نخ در یک تشبیه تشر  .استواقع حالت عدم قطع پیوند زن با طبیعت 

شود. از این شود. انرژی سیال زنان به محض توقف منجمد میاست. توقف این چرخش موجب پاره شدن ریسمان می

 نظر تشر نماد سازماندهی در مبارزات زنان، ارتقای آن و رسیدن به آزادی است. 

 کامل قرار دارد. برای برقراری کنفدرالیسم زنان 
ی

 وجود  نیاز به حرکت و هم کارکرد و خلاقیت تشر در هماهنکی
ی

هماهنکی

 
ی

ن وجود ی تکوین حملات زندر مرحلهبدون تردید کند. " به تکوین سیستم جدید کمک میدارد و با "خودبودك ستبر

دور شدن از از در نهایت مانع  امل به معیارها وجود دارد تا ز به پایبندی کخواهد داشت و برای حفظ این سیستم نیا

 یکی از فاکتورهای شکلشود. اهداف مدنظر می
ّ ی نهادی کنفدرالیسم زنان تکبر تگبر وحدت را از میان  ، است. این کبر

 بخشد. حالت خودآگاهی برای حرکت  مهیج برای این شکلمی ا ها غنبرد و به تفاوتنمی
ّ ی متکبر شود. تفاوت می  تبدیلگبر

های بنیادین برای وحدت است. در جایی  در زبان، باورداشت و فرهنگ مانعی برای برقراری وحدت نیست بلکه تفاوت

برای یک  گرایی حاکم خواهد شد و در انجام منجر به مسائل دیگری خواهد شد. که تفاوت وجود نداشته باشد، تک

 آزاد نیاز به تکثبر  دیدارهای زنان و 
ی

جود دارد. زندك  

د. نظم مردسالاری با حملات به هم شو ی در راهنمای عمل زنان محسوب میر و های ضن  شدن، تکثبر و اتحاد از آزمون

ن  پیوسته دارای موضعی همگرا و مکانیسمی دفاعی در برابر این سیاست  در تلاش برای انزوای زنان است و بایست  زنان نبر

شود. تکثبر و وحدت با زنان منتقل می سایر  هایمان بهیمان بلندتر شده و ایدهصدا ،. با تکثبر شدندر این زمینه باشند 

ردن اصالت، ارزشمند است. رویکرد مونیست  یک ایدئولوژی ناسیونالیست  و نظامی و  حفظ تفاوت ها و بدون از میان ب 

 در واقع مبنای سیستم  
ّ ت، بیان خود هست  است. میل زنان به تکثبر و تکبر استمرار و  کنفدرالیسم زنان جهان است. کبر

ن می تواند از ارکان اساسی مبارزات زنان باشد. اگر تشر به طور منظم تابیده نشود، چرخش ناقص نظم در کارکرد تشر نبر

ی زحمات خواهد شد. بنابراین نظم بخشر از روند استمرار خواهد شد، ریسمان پاره و در انجام موجب هدررفت همه

 است. 



های جنبشر را فراهم خواهد ساخت که انرژی سیال زنان را به سازماین برای آزادی تبدیل کنفدرالیسم جهاین زنان زمینه

ومندی ایجاد و مبارزه را  خواهد کرد. اتحاد زنان که بر اساس گردهم آمدن، پیوند، تکثبر و تحرک است، سازماندهی نبر

  کند. تر میقوی
ی

توانیم برای آزادی خود  و شنوشت را در اساطبر به دست دارند، ما زنان میاگر ایزدبانوان ریسمان زندك

 توان گشود و دانش حقیقت خود ی زنان را میهای در ارتباط با مسئلهگره .خود را ببافیمهای تاری    خ ریسمان 11در سده 

 بایست  دانش زنان جهان را بار برای بازگشت به قداست زند گسیخته است را بار دیگر به یکدیگر گره زد. که ازهم  را 
ی

ك

ترین دوران تاری    خ با توحش بسیار است، لذا مشارکت  که فرهنگ مقاومت زنان تاریک 11ی دیگر احیا کرد. گرچه سده

ها را خاورمیانه در انتظار بازگشت دوباره، تازه زنان ی زنان جهان به خصوصشود، در انتظار ماست. همهنامیده می

  هر آنچه خلق شده و متحد شدن هستند. خلق کردن، تکثبر 

 

 

 پیوستها

 

رد در جیهان
ُ
1691بیکی قونیه، زنان ک  

 



  

ن آثاری پیش از میلاد بازمی 088-088های ای نشسته و دوك در دست دارد. قدمت این اثر به سالنقش زین که بر پایه گردد که یکی از نخستیر

 را به عنوان سنت  کهن به 
ی

گذارد. نمایش میاست که ریسندك  

  

 موکوش، ایزدبانویی اسلاوی

  

 میتولوژی اسلاوی با ایزدبانویی که تشر در دست دارد



  

 آتروپوس ایزدبانوی تقدیر و مرگ

 

 

 پانویسها

 

1. ( " شر
َ
ن ابزارهای ریسیدن پشم "ت ی ( است که شامل دو بخش ش و دسته است. بخش دسته طولی به اندازهteşîیکی از نخستیر

مب  است که دارای شیاری در بخش بالایی سانت   0ای با شعاعی حدود مب  است و قسمت ش آن با مقطعی دایرهسانت   08تا  08

شود. هنوز هم هایی که شسته و پاک شده با هبن و مهارت به نخ تبدیل میبرای جای دادن نخ در آن است. با استفاده از تشر پشم

 دهند. ریش را به صورت گروهی و گاهی یک نفره انجام میدر بسیاری از نقاط کردستان زنان تشر 

1. https://www.youtube.com/watch?v=a_6kUDspAs8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


